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پرسه‌ای در ایده‌ها و اندیشه‌ها

شماره بیست و سه 5 مهر 1394 یکشنبه

 مرور اخبار هفته   

 رویداد 
مدیرکل درآمد حق‌بیمه سازمان تامین‌اجتماعی از راه‌اندازی سامانه ارسال پیامک در هیئت‌های تشخیص مطالبات خبر داد و گفت: »با راه‌اندازی این سامانه، قابلیت اطلاع‌رسانی سریع در خصوص دعوت کارفرمایان به جلسات و اعلام نتایج 
و آرای صادره فراهم می‌شود.« مهرداد قریب با اعلام آغاز بهره‌برداری از این طرح در استان تهران، از راه‌اندازی این سامانه طی ماه‌های آتی در تمامی استان‌های کشور خبر داد. وی با بیان اینکه این اقدام در راستای اشاعه خدمات غیرحضوری 

و الکترونیک است، اظهار داشت: »تمامی کارفرمایانی که قبلا در طرح ابلاغ الکترونیک احکام مطالباتی کارفرمایان ثبت‌نام کرده‌اند، می‌توانند از این خدمات بهره‌مند شوند.«

راه‌اندازی سامانه ارسال پیامک به کارفرمایان در هیئت‌های تشخیص مطالبات

به‌تازگی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
ابلاغیه‌ای به مدیران کل استان‌های این وزارتخانه 
ابلاغ شــده که در بخشــی از آن، واریز حقوق به 
حســاب بانکی را منوط به توافق کارگر و کارفرما 
کرده که می‌تواند به معنای پرداخت دستی حقوق 
و مزایا هم باشد. در همین رابطه رئیس کانون عالی 
انجمن‌های صنفی کارگران ایــران با بیان اینکه 
کارگران به‌شدت با توافقی شــدن واریز حقوق و 
دســتمزد به حســاب‌های بانکی مخالف هستند 
گفت: »متاسفانه اینکه پرداخت دستی حقوق مجاز 
دانسته شود، باعث بروز حواشی در بازار کار خواهد 
شد.« غلام‌رضا عباسی اظهار داشت: »این موضوع 
می‌تواند به زیان کارگران بینجامد و وزارت کار باید 
در تصمیم‌گیری‌های مهم به صورت سه‌جانبه عمل 
کند.« عباسی ادامه داد: »امروز مشکل ما کارگاه‌ها و 
واحدهای بزرگ نیستند چراکه آن‌ها پرداختی‌های 
افراد را به به حســاب بانکی واریز می‌کنند، اما در 
پیمانکاری‌ها که کار در قالب برنده شــدن در یک 
مناقصه پیش می‌رود، ممکن است اجحاف در حق 
نیروی کار صورت بگیرد و به کارگران فشــار وارد 
شــود.« دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی 
کارگران ایران تصریح کرد: »برخی کارگران شاغل 
در واحدهای پیمانــکاری و کارگاه‌های زیرپله‌ای 
روزانه دو شــیفت کار می‌کننــد و یک حقوق پایه 
می‌گیرند و در برخی موارد افراد برای این میزان کار 
روزانه، ۵۰ درصد حداقل دستمزد ۷۱۲ هزار تومانی 
را دریافت می‌کنند. این مســئله نشان می‌دهد که 

چقدر میزان تخلفات بالاست.«

ادامه از صفحه یک
سالمند نمی‌نامیم بلکه فردی میانسال است. از 
نگاه بیمه‌های اجتماعی این مقوله و تغییراتش 
متناســب با واقعیت‌های روز بایــد موردنظر و 
تجدیدنظر قــرار بگیرند و در متــون قانون ما 
وارد شــوند. بسیاری از بازنشســتگان امروزی 
را نمی‌توان سالمند دانســت. این مسئله برای 
بیمه‌هــای اجتماعــی از منظر تــوازن منابع و 
مصــارف چالش ایجاد می‌کنــد. نکته دیگری 
که باید در نظر گرفت اصطلاحی است که چند 
ســال پیش ایســا مطرح کرد و آن »سالمندی 
فعال« است. ایسا می‌گوید وقتی بازنشستگان 
به سن سالمندی می‌رسند درگیر کارهای نیمه و 
پاره‌وقت می‌شوند و متناسب با این اشتغال جدید 
مستمری دریافت می‌کنند. به عبارتی سالمندی 
فعال تلاش دارد مفهوم ســالمندی را به مفهوم 
واقعی آن نزدیک‌تر کند. اما مســئله مهمی که 
نظام تامین‌اجتماعی ما با آن روبه‌روســت این 
است که نتوانسته‌ایم قانون را متناسب با تغییرات 
جمعیتی و شرایط فعلی سالمندی در کشور به‌روز 
کنیم. به‌عبارتی قانون از مناســبات اقتصادی-
اجتماعی و شرایط توسعه‌ای کشور عقب افتاده 
است. قانون هنوز فرد 55 ساله را سالمند می‌داند، 
اما همین فرد چون امید به زندگی‌اش به 74 سال 
رسیده است کماکان خود را بخشی از نیروی کار 
جامعه می‌داند. ما باید مانند بسیاری از کشورها 
و با کمک تجارب جهانی ســن بازنشستگی را 
متناســب با تغییر این مفهوم در واقعیت جامعه 
تغییر دهیم. از طریق همیــن تغییرات بوده که 
بسیاری از کشــورها موفق به حفظ موجودیت 
صندوق‌های تامین‌اجتماعی خود شــده‌اند. ما 
باید دوره‌های مســتمری‌بگیری‌ها را کوتاه‌تر 
از زمــان فعلی کنیم تا قــدرت مانور بیمه‌های 
اجتماعی را برای پوشــش بیشتر افراد جامعه و 
حمایت از افراد نیازمند بیشتر کنیم. اگر این اتفاق 
نیفتد حتی بحث کرامت ســالمندان هم تحت 
شعاع قرار می‌گیرد. همین حالا هم که براساس 
قانون حداقل دستمزد به تکریم سالمندان توجه 
می‌شود کمبودهای قابل‌توجهی در زندگی آن‌ها 
وجود دارد و جدا از مقوله تغییرات مفهومی مرتبط 
با این موضوع شاید نیاز باشد رفاه این قشر را کمی 
سوای فرمول‌های حداقل دستمزد تعیین کنیم.

پرداخت دستی حقوق 
خلاف قانون است

بیمه‌های اجتماعی و ضرورت 
بازتعریف یک مفهوم

کارگران و نیروی کار، موتور محرکه هر اقتصادی هســتند که 
نوع و میزان مشــارکت آن‌ها در تولید، شاخصی عینی در فهم 
وضعیت کلی اقتصاد اســت. فعالان کارگری، راهبرد اصلی این 
مشارکت را شکل‌گیری تشکل‌های صنفی برای پیگیری حقوق 
و منافع کارگران و افزایش بهره‌وری آن‌ها می‌دانند. دبیر اتحادیه 
پیشکســوتان جامعه کارگری در گفت‌وگو بــا آتیه نو، از برخی 
بی‌توجهی‌ها به نقش نمایندگان کارگری در سیاست‌گذاری‌ها 
و تصمیم‌گیری‌های کلان حوزه کار و اشــتغال گلایه می‌کند و 
می‌گوید: »وجود و قدرت یافتن تشکل‌های کارگری، برخلاف 
برخی دیدگاه‌ها، درمجموع به سود تولید و اشتغال کشور خواهد 
بود.« به اعتقاد وی، مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار به‌خوبی 
الگوهای لازم برای نقش‌آفرینی کارگران در قالب تشکل‌های 
کارگری را مشخص کرده‌اند. علی‌رضا حیدری معتقد است: »باید 
اراده سیاسی لازم در نهاد دولت برای برخی تغییرات در قوانین 
برای توجه بیشتر به مسائل و مشکلات کارگران به وجود بیاید.«

 فعالیت‌های صنفــی یکی از مهم‌تریــن ابزارهای 
تحقق مطالبات به‌حق جامعه کارگری اســت. با وجود 
همه دستاوردهایی که فعالیت‌های صنفی داشته است 
واقعیت آن است که تشکل‌های کارگری تاکنون فاقد 
قدرت تاثیرگذاری بالایی بوده‌اند. ارزیابی یا به عبارتی 
دیگر آسیب‌شناسی شما از دلایل و مولفه‌های تاثیرگذار 
در کم‌رنگ بودن نقش این تشکل‌ها در حوزه روابط کار 

ایران چیست؟
شکل‌گیری تشــکل‌ها ضوابط و ویژگی‌هایی دارد. نه می‌توان 
کسی را وادار به حضور در تشکل کرد و نه می‌توان کسی را تهدید 
یا در امور تشکل‌ها مداخله کرد. برای ضمانت اجرای عدم مداخله، 
مجازات‌هایی برای مداخله‌گر تعریف شــده که عموما سنگین 
هستند. چراکه دخالت منجر به عدم کارایی تشکل می‌شود و آن 
را از تشکلی مستقل به تشکلی فرمایشی تبدیل می‌کند که صرفا 
نام و نماد آن وجود دارد و خبری از کارکرد صنفی و سندیکایی آن 
نخواهد بود. در ایران سه تشکل کارگری وجود دارد که عبارت‌اند 
از شوراهای اسلامی کار، انجمن صنفی کارگران ایران و مجمع 
نمایندگان کارگر. زمانی که از تشکل مستقل کارگری صحبت 
می‌کنیم، منظور این اســت که این تشــکل‌ها باید متاثر از رای 
کارگران و به نمایندگی از آن‌ها باشد؛ در حالی که به طور مثال در 
یکی از تشکل‌ها به دلیل حضور نماینده کارفرما در این تشکل با 
حق رای و حق انتخاب شدن در سطوح بالادستی، امکان خالص 
و مستقل دیدن این تشکل وجود ندارد. ترکیب اعضا در شورای 
عالی کار به‌عنوان یکی از شــوراهای عالی در حوزه سروسامان 

دادن به روابط حوزه کار، از حالت سه‌جانبه خارج است و حاکمیت 
نقش و آرای بیشتری دارد. حتی مخالفت گروه‌های کارگری هم 
در آنجا نمی‌تواند مانع از به رای گذاشــتن موضوع مورد بحث یا 
عدم تصویب آن شود. بنابراین کارگران در این مورد به‌خصوص 
و نمایندگان آن‌ها که اصلا هــم انطباقی با مقاوله‌نامه‌های 87 
و 98 سازمان بین‌المللی کار ندارند، هیچ‌گاه نتوانسته‌اند جایگاه 
تعیین‌کننــده‌ای در قوانینی که برای آن‌ها تصویب می‌شــوند 

داشته باشند.

 این نوع برخورد با منافع و حقوق کارگران، که داشتن 
تشکل مســتقل هم یکی از آن‌هاست و به‌صراحت در 
قانون آمده، ناشی از چیســت؟ البته مراد از تشکل آن 
چیزی اســت که در راســتای احقاق حقوق کارگران 

تلاش می‌کند.
احساس من این اســت که اراده سیاسی در این خصوص وجود 
ندارد. البته گاه نیم‌نگاهی هم می‌شود. مثلا در قانون برنامه پنجم 
اشاره شده که شــرایط باید به گونه‌ای فراهم شود که کارگران 
بتوانند زمینه استیفای حقوق صنفی خود را داشته باشند. اما اراده 
سیاسی در این خصوص در هیچ دولتی وجود نداشته است و این 
مسئله به دولت خاصی محدود نیست. دولت‌ها به دلایل مختلف 
نخواسته‌اند بپذیرند که تشکل‌های کارگری را باید به سطحی از 
بالندگی رساند که بتوانند در استیفای حقوق اجتماعی خودشان 
موثر باشند. به این سمت نرفتیم و حتی نپذیرفتیم که چنین چیزی 

را قانون‌مند کنیم.

 یکی از بزرگ‌ترین انتقاداتــی که همواره در مجامع 
کارگری شنیده می‌شود، بحث برخی اختلاف‌نظرها بین 
گروه‌های مختلف کارگری اســت که درنهایت با عدم 
رسیدن به اجماع در برخورد با مسائل و مشکلات این 
قشر، کارایی و قدرت خود را از دست می‌دهند. به طور 
مثال در بحث حداقل مزد، همواره شاهد ارائه سناریوهای 
متنوع از سوی تشکل‌های مختلف کارگری بوده‌ایم که 
درنهایت سبب می‌شــود قدرت چانه‌زنی نمایندگان 
کارگری در شــورای عالی کار کاهش یابد. راه‌حل این 

مشکل چیست؟

نمایندگان وزارتخانه‌های اقتصادی دولت، که در جلسه شورای 
عالی کار شــرکت می‌کنند، به ســبب اینکه بخش عمده‌ای از 
اقتصاد ما هنوز هم اقتصاد دولتی اســت و نهــاد دولت به یک 
کارفرمای بزرگ تبدیل شده است، با نظرات کارفرمایان قرابت 
و نزدیکی بیشــتری دارند. بنابراین این نمایندگان با نمایندگان 
کارفرمایی در تیم یا ســنگری مشــترک به صورت همگرایانه 
از منافعشــان دفاع می‌کنند. به عبارت دیگر سه‌جانبه‌گرایی در 
شورای عالی کار کم‌رنگ شده و مثلثی که باید سه‌ضلعی باشد، 
یکی از اضلاع خود را از دست داده است. ادبیات این دو با یکدیگر 
متفاوت اســت، اما درنهایت نتیجه‌ای که بر روی آن به توافق 
می‌رسند یکی است. از آن طرف هم نماینده کارگر به‌عنوان یک 
ضلع دیگر تک‌وتنها نشسته و فقط می‌تواند نظر مشورتی ارائه 
دهد. البته کار بسیار خوبی در سال 94 انجام شد که امیدوارم در 
سال 95 هم اجرایی شــود. یعنی شورای عالی کار سبد کالایی 
مشــخص، متفق، متحد و مورد قبول همه گروه‌های اجتماعی 
تعریف کند که این ســبد اقلام نیازهای کارگری باشد و انواع و 
درصد فراوانی هم در آن روشــن باشــد. یعنی تصمیم‌گیری‌ها 
براساس نگاه به این سبد اتفاق بیفتد. ما هرگز نمی‌توانیم به بند 
یک ماده 41 برسیم، مگر اینکه بند 2 آن را محقق کنیم. در ماده 
41 قانون کار قید شده اســت که در ابتدا حداقل نیازها را تعیین 

کنید و بعد براساس نرخ تورم سالیانه اعلامی آن را به‌روز کنید.
کارگــران هرگز اصرار نداشــته‌اند بیــش از میزانی که قدرت 
خریدشــان کاهش پیدا کرده، دریافت کنند. مهم این است که 
در سال آینده حداقل بتوانند زندگی امروزی‌شان را حفظ کنند. 
اینجاســت که ســبد اقلام کارگری مفید واقع می‌شود. یعنی 
وقتی از تورم صحبت می‌کنیــم، می‌گوییم 350 قلم یا کالا در 
قالب یک بسته توسط بانک مرکزی بررسی می‌شود و فراوانی 
و میزان افزایش قیمت‌های آن را محاســبه و درنهایت هم نرخ 
تورم اعلام می‌شــود. بحث بر سر این است که آیا تمام کالاها و 
خدماتی که بانک مرکزی تورم آن‌ها را محاسبه می‌کند، همان 
کالاها و خدماتی اســت که در ســبد مصرفی کارگران تعریف 
می‌شود یا خیر. چون کارگر وقتی حقوق می‌گیرد پولش را برای 
این مصارف وارد بازار می‌کند. ممکن است هرگز خودرو و کالای 
لوکس نخرد. ممکن اســت هرگز سینما نرود، مسافرت خارج از 

زاویه دید
اجازه نداریم برای گرفتن حقوق از هر ابزاری استفاده کنیم. یعنی معتقد به بی‌نظمی 

نیستیم. باید راه‌های استیفای حقوق به شکل قانون‌مند منطبق بر آنچه در عرصه 
جهانی پذیرفته شده است، پیگیری و در مجامع تقنینی ما وارد شود. مثلا در خصوص 

مسائل حوزه روابط کار و تغییر قوانین و مقررات حوزه کارگری، اگر الزام شود که قوانین قبل از تصویب 
از مسیر مذاکرات نمایندگان کارگری عبور کنند، می‌تواند نشان‌دهنده نوعی اراده سیاسی باشد 

که توسط مجلس به تصویب می‌رسد.

وجود تشکل‌های مستقل و فعال کارگری، توجه به سه‌جانبه‌گرایی و استفاده از ظرفیت‌های پنهان‌مانده قانون، سه عامل اساسی در بهبود وضعیت کارگران است

 روزنامه‌نگار  

 حسین بلوچی 

تشکل‌های کارگری باید مستقل و توانمند باشند
کشور نرود، رستوران نرود. پس زمانی که از نرخ تورم برای سبد 
خانوار کارگری بحث می‌کنیم، باید محدود به اقلامی باشد که 
کارگر برای خرید آن به بازار مراجعه می‌کند. اتفاقا باید فراوانی 
این اقلام در نرخ تورم محاسبه شود. نرخ تورم در 350 قلم کالا 
اگر 10 درصد باشد، شاید درست باشد اما وقتی سبد کارگری را 
ملاحظه می‌کنیم، درصد تورم بیشــتر از رقمی است که دولت 
اعلام می‌کند. بنابراین با توجه به این نکته می‌توان تصمیمات 
معقولانه‌تری گرفت. یقین بدانید افزایش امسال متفاوت از 10 
درصــدی خواهد بود که دولت اعلام کــرده. ولی باز هم تاکید 
می‌کنم اگر این نرخ به صورت درست و اصولی محاسبه و اعلام 

شود منطقی‌تر خواهد بود.

 یکی از مهم‌ترین معضلات جامعه کارگری کشــور 
قراردادهای موقت کار اســت. بسیاری از کارشناسان 
قراردادهای موقت را عامل اصلــی کاهش بهره‌وری 
نیروی کار و افــت کیفیت تولید می‌داننــد. با ابلاغیه 
جدید وزارت کار در خصــوص ممنوعیت عقد قرارداد 
در کارگاه‌های با ماهیت دائم، شــرایط به چه گونه‌ای 

خواهد شد؟
قانون ظرفیت خاصی دارد و در چارچوب این ظرفیت و در دامنه 
آن اســت که می‌توان حرکت کرد. در حال حاضر ماده 7 قانون 
کار نمی‌تواند هیچ کاری برای کارگران انجام دهد. بنابراین برای 
خروج از این وضعیت و با توجه به تفســیری که دیوان عدالت 
اداری از تفسیر ماده 7 به دســت می‌دهد، در حال حاضر دو راه 
بیشتر وجود ندارد. یکی این است که در چارچوب فصل 7 قانون 
کار و بحث پیمان‌ها و قراردادهای جمعی، تشکل‌های کارگری 
و کارفرمایی این موضوع را در قالب یک موضوع مشترک برای 
همیشــه حل کنند. راه‌حل دیگر نگاه حاکمیتی است. با توجه 
به موضوع بهره‌وری، نگاه حاکمیت باید به‌گونه‌ای باشــد که 
اجازه ندهد بهره‌وری سقوط کند. به نظر من می‌توان از طریق 
تکلیفی قانونی در پیوند با ماده 7 مشــکلات را حل کرد. همین 
الان هم فرصت وجود دارد و برنامه ششم توسعه در شرف تدوین 
و تصویب است. شما برای دوره‌ای پنج‌ساله می‌توانید هر اقدامی 
را در چارچوب این برنامه بگنجانید و نیازی به قانون دائم نیست. 
یعنی می‌توان براساس دوره‌ای پنج‌ساله برخی از مشکلاتی را 
که برای قوانین دائمی به وجود آمده برطرف یا اصلاح کرد. این 
فرصت طلایی اســت که نباید به‌راحتی از دست برود. می‌توان 
در قالب ماده واحده‌ای ذیل ماده 7 قانون کار در برنامه ششــم 
توســعه گنجانده شــود که متعادل و متعارف باشد و دولت هم 
مکلف شــود حداقل زمان را در قراردادهای موقت کار تعریف 
کند. یعنی بگوید قراردادهای کار در این مشاغل نمی‌تواند کمتر 
از این باشد. زیرا در ماده 7 قانون کار حداکثر زمان در قراردادهای 
موقت تعیین شده است. مثلا فرض می‌کنیم کار پوشاک کاری 
فصلی است که دوره‌ای شش‌ماهه دارد. یعنی زمانی که شروع 
می‌شود حداقل شــش ماه برای افراد شاغل در آن کار تضمین 
شغلی ایجاد می‌کند. دولت باید بگوید قراردادهای کمتر از این 
مقدار در این‌گونه مشــاغل نباید وجود داشته باشد و ادارات کار 
نباید به قراردادهــای کمتر از این بها دهند. یــا اعلام کند در 
کارهای با ماهیت مســتمر مثل خط تولید هم قراردادهای کار 

نباید کمتر از دو سال باشد.

 مسئله افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن یکی از 
بندهای صورت‌جلســه مزد سال ۹۴ شورای عالی کار 
بود که تاکنون ابلاغ و اجرا نشــده است. شش ماه از 
شروع ســال 94 می‌گذرد و هنوز پاسخ روشنی به این 
مسئله داده نشده است. چرا چنین اتفاقی افتاده و چه 

تاثیراتی دارد؟
یکی از دلایل اصلی پذیرش میزان افزایش حقوق کارگران در 
سال 94 این بود که شورای عالی کار قبول کرد این حق مسکن 
را موازی با افزایش دستمزد کارگری اضافه و پرداخت کند. در 
آن مقطع دولت پذیرفت که چنین تعهدی را انجام دهد. مسلم 
است که حق مسکن در زمره مزایای جانبی مزد است و خودِ مزد 
نیست و این مزد است که باید تامین‌کننده حداقل معیشت باشد 
و نه مزایای جانبی. به عبارت دیگر کمک‌هزینه‌ها تامین‌کننده 
معیشت تلقی نمی‌شوند. صراحت ماده 41 این است که مزد باید 
تامین‌کننده معیشت کارگر باشد. دولت به هر جهت پذیرفت که 
چنین کاری را انجام دهد. می‌توانم شــهادت بدهم که مصوبه 
شورای عالی کار به اعتبار همزمانی ابلاغ افزایش حق مسکن 
برای کارگران بوده است. یعنی به خاطر افزایش حق مسکن به 
حداقل دســتمزد 712 هزار تومان تن داده شد وگرنه اگر چنین 
چیزی وجود نداشت با این میزان افزایش دستمزد به‌هیچ‌وجه 
موافقت نمی‌شــد. فکر می‌کنم دولت متعهد و مکلف است که 
به قول خود عمل کند. چون چشــم امید بسیاری از کارگران به 
این افزایش حق مســکن اســت. مطمئنا از جمله مواردی که 
در مذاکرات مزد ســال 95 مطرح خواهد شــد، همین مسئله 
است. شــک نکنید که نمایندگان کارگری از این حق به‌عنوان 
مطالبه‌ای که برآورده نشده است در مذاکرات استفاده خواهند 

کرد.

دبیر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری:

 یادداشت دو
 فرشید یزدانی 


